
ساعت تقريبا ده بود، ميـز  
صبحانه را مرتب كردم و   
لباسم را پوشيدم و منتـظـر   
سامان نشستم تا از اتـاقـش   

سرم را روي   .  بيرون بيايد
ميز گذاشتم تـا قـبـل از          

با .  اينكه بيايد كمي بخوابم
شنيدن صدايـش سـرم را       
بلند كـردم و نـگـاهـش           

 !مگه نرفتي دانشگاه؟: كردم كه با تعجب گفت
 .نه منتظر موندم كه با هم بريم  -
 !دير ميشه ها؟ -
 اشكالي نداره -
 !!مگه رضا امروز كلاس داره؟ -
 آره -

ديگه باهاش حرف نـزن    :  ابرويش را تكان داد و گفت
 حتي يك كلمه 

 !ت مهمه؟واقعا اين موضوع واسه -
معلومه كه مهمه، همه ى بچه هاي كلاس ميدونن تـو   -

 .زن مني،اصلا جالب نيست بري با اون حرف بزني
 .باشه -

زديم گوشـي ام بـه صـدا در            همانطور كه حرف مي
 .آمد،نسيم بود

  !الو پريسا كجايي؟ -
 .خونه؛ الان ميايم -
استاد باقري امروز كلاس نمياد، ماهم ميخوايم بـريـم    -

خونه،گفتم زنگ بزنم كه اگه هنوز راه نيفتادي ديـگـه   
 .نياي

 .آخ جون مرسي كه خبر دادي -
 :خداحافظي كردم و با خوشحالي رو به سامان گـفـتـم     

 .امروز كلاس نداريم
سامان بعد از تمام كردن صبحانه اش لباسش را پوشـيـد   

مي خواستم دوباره غذاي مورد علاقه ى سامان .  و رفت
را درست كنم،گرچه هيچ علاقه اي به آن نداشـتـم امـا      
بااشتياق مشغول درست كردن شدم كه تـلـفـن زنـگ         

گوشي را برداشتم، صداي زنانه اي در گـوشـي   .  خورد
 الو: پيچيد

 بفرماييد .سلام -

 ببخشيد مثل اينكه اشتباه گرفتم -
گوشي را قطع كردم و سرم را تكان دادم،اتاق سـامـان   
را مرتب كردم و خوشحال از كار خودم و كنجكاو از   
 .عكس العمل سامان به اتاقم رفتم تا كمي استراحت كنم

ساعت تقريبا دوازده و نيم بود كه صداي در را شنيدم، 
با خوشحالي دمپايي ام را پوشيدم تا به استقبالش بـروم  
اما وقتي صداي فريادش را شنيدم از رفتن مـنـصـرف      

 .شدم
 !!پريسا كجايي؟ -

با ترس از اتاقم بيرون آمدم، واقعا عصباني بود، مات و 
وقتي به خودم آمدم كـه يـك     .  مبهوت نگاهش كردم

طرف صورتم مي سوخت، با گـريـه دسـتـم را روي           
فقط اومدي كـه  !!  چه خبرته؟:  صورتم گذاشتم و گفتم
 بزني تو گوشم؟ آره؟؟

چرا نـگـفـتـي       :  با خشم صورتش را جلو آورد و گفت
 سمانه زنگ زده؟چرا؟؟

 .مگه ديوونه شدي؟من اصلا سمانه رو نمي شناسم -
آره؟؟ تو مـنـو ابلـه فـرض         !  فكر كردي من خرم؟ -

 !كردي؟
فقـط يـكـي      ! چرا بايد دروغ بگم؟. به خدا زنگ نزده -

زنگ زد، خودش گفت اشتباه گرفته خودش هم قـطـع   
 .كرد

تـو  !  دوني چـيـه؟  مي :  دستش را پس زدم و ادامه دادم
هيچ وقت آدم نمي شي، من ميخواستم به خاطر تو رضا 
رو فراموش كنم اما تو به خاطر سمانه دستتو روي مـن  

ازت نميگذرم سامان، فردا هم ميرم هـمـه     .  بلند كردي
ديگه صبـرم رو لـبـريـز         .  چي رو به خانواده ت ميگم

 .كردي
اين را گفتم و به سمت اتاقم دويدم و در را محكـم بـه     
هم كوبيدم، در جواب اين كار من، صـداي كـوبـيـده       

ديگر برايم مهم .  شدن در اتاق سامان هم به گوش رسيد
نبود، حيف تمام زحماتي كه بخاطرش كشيدم،خودم را 

تا شب هيچ حـرفـي     .  روي تختم انداختم و گريه كردم
آن قدر گريه كـرده بـودم كـه        .  بينمان رد و بدل نشد
 .چشم هايم مي سوخت

*** 
صبح بود، به صورتم در آينه  9وقتي بيدار شدم ساعت 

نگاه كردم،آن قدر سرخ شده بود كه لوازم آرايش هـم  

به آشـپـزخـانـه رفـتـم و           .  براي پوشاندنش كافي نبود
بايد همه چيز را مـرتـب     .  مشغول شستن ظرف ها شدم

 .مي كردم و بعد مي رفتم
بالاخره سامان از اتاقش بيرون آمد و بـا تـعـجـب بـه            
صورتم نگاه كرد، اخم غليظي بر پيشاني ام نشـانـدم و     

 !قهري؟: نگاهش نكردم كه گفت
در جواب سوالش سكوت كردم كه روبرويم ايستاد و   

 ببخشيد : گفت
 .تو ندارمبرو اون طرف حوصله -

انگشتش را بر روي گونه ى سرخ شـده ام كشـيـد و          
 !!خوام،غلط كردم،خوبه؟معذرت مي: گفت

آره عاليه،دفعـه   :  دستش را پس زدم و با عصبانيت گفتم
خوام،مـنـم مـيـگـم        بعد هم بيا بزن بعد بگو معذرت مي
 .اشكالي نداره عزيزم راحت باش

با عجله به اتاقم رفتم و مانتويم را از كـمـدم بـيـرون           
 . آوردم

 خواي بري؟كجا مي -
 .خونه ى بابات -

 !چرا؟: چشم هايش را گرد كرد و گفت
خوام تكليفمو باهات روشن كنم،ديگه نمـيـتـونـم     مي -

 .تحملت كنم
 !مگه قبل از ازدواج نگفتي با شرايطم كنار مياي؟ -
آره گفتم،دو ماهه دارم باهات كنار ميام،همه جـوره   -

با اون اخلاق مزخرفت ساختم ولي ديگه نميتونم تحمل 
كنم راحت روي من دست بلند كني اونـم بـه خـاطـر         

 .سمانه
 .گفتم كه اشتباه كردم دست خودم نبود بخدا -
خودت رو مظلوم جلوه نده،تو حتي يه سوال هـم از     -

ما ديـگـه     . من نپرسيدي كه ببيني آيا واقعيت داره يا نه
عصر هم ميري بـه    .  تونيم با هم زندگي كنيم ساماننمي

 .همه ميگي كه ما موافقيم از هم جدا بشيم
خودتم ميدوني كه اگه آسمون هم به زمـيـن بـيـاد           -

طلاقت نمي دم،اين رو از همون روز اول بهت گـفـتـم،    
آبروم خيلي برام مهمه،پس اينقدر اسم طلاق و جدايـي  

 !فهميدي؟.رو نيار
اون موقع شرايط فرق مي كرد، الان مجبوري قبـول   -

 .كني
 ...ادامه دارد
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  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

  سعيد پورزال 
 كنم حالم خراب استاين روزها حس مي

 ها نقش بر آب استاينجا تمام نقشه
 از حال من پرسيده بودي، خوب هستم
 خوبم ولي اين زندگي عين عذاب است
 اي قرص ماه افتاده در چشم سياهت

 هايت قرص خواب استقرص درون چشم
 انگورهاي تازه بر لبهات داري

 هايي از شراب استهايت خمرهآن چشم
 اي ابر بي باران، شب چشم سياهت

 هايت هر دعايي مستجاب استدر چشم
 اي ناخداي كشتي اين عشق بي رحم

 گويي و من حالم خراب استاز عشق مي
 

 با مطلعي از دوست خوبم مهدي دهقان مشتاني* 



  آوا  رضايي 
 بر دامن ستاره

 زخم 72گل كرد 

 و ريخت روي خاكي كه بويش

 در مشام باز سجاده ها

 جاريست تا  ابد

 ...براي درياچه پريشاني كه
  هدي جوكار 

 ت و  هي آرزو كننشين تو پيله

 مث يه بركه ي ماتم گرفته

 پاشو با پيكرت دشتارو  پر كن

 بيابون،  مارو  دست كم گرفته
� 

 اگرچه بي پناهي آتشت زد

 تنت از سيلي غم نقره داغه

 اگرچه باختي از كوران خورشيد

 هنوز دستاي تو اميد باغه
� 

 بيا و بارور كن تازگيشو

 همون باغي كه از تو جون گرفته

 كسي يادش نرفته اين بيابون

 با جاي پاي تو سامون گرفته
� 

 مي ياد يادت چه روزايي كه با هم

 روي اين ماسه ها دل مي كشيديم

 چه روزايي كه تو چشماي خورشيد

 واسه رقصيدنت كل مي كشيديم
� 

 پريشون كن دوباره زلف آبو

 بزن تو صورت آلودگي ها

 خودت باش و خودت باش و خودت باش

 بيا بگذر ازين بيهودگي ها

»
قسمت سيزدهم

« 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  اسماء خالقي زاده 
 ما زاده ز نسل آرياييم

 ما وارث رسم بي رياييم
 در پرتو عصمت سياوش
 روشنگر عرش كبرياييم
 ما پيرو كيش مصطفاييم
 خرمّ به ولاي مرتضاييم

 ي منشور عدالتدر سايه
 صفاييمويرانگر كاخ بي

اين روزها                       

  فاطمه بيضايي 
درست زماني تنها شدم كه مرا ترك كـردي،  

ايـن روزهـا     .  كـردي اي كاش مرا درك مـي 
مجنوني هستم كه قفل كعبـه هـم دلـم را          

 .كندتسكين نمي
اين روزها بـغـض،   .  كنداين روزها هيچ چيز مرا جز ياد تو آرام نمي

دهد كه از من حرف بكشد، اما حرفهايم هـمـه     گلويم را فشار مي
 .مانندنيمه تمام مي

 اي كاش بيايي .  اندمان شدهها و روزهايم همه اسير روز جداييشب
 .و به اين جدايي خاتمه دهي 


